
 

  

 كارشناسي ارشد يكه مدرسان شريف رتب  1  رياضي عمومي

  

  

  
  فصل اول

  »يادآوري « 
  

اي به اين مباحث شده اند در ابتداي اين كتاب به صورت خلاصه اشارهبا توجه به اين كه بعضي دانشجويان مطالب ابتدايي رياضيات را فراموش كرده
آمـده اد به طور مسـتقيم سـئوال هاي دانشگاه آزهاي دانشگاه دولتي به طور مستقيم سئوال مطرح نشده ولي در آزموناز اين فصل در آزموناست. 
گيرد. دانشجوياني كه در مباحث اين فصل مورد استفاده قرار مي اين فصل دانشگاه دولتي به طور غير مستقيم مباحث هايدر آزمون همچنين است

  ي كتاب كنند.توانند از فصل بعد شروع به مطالعهي علمي قوي هستند، ميداراي پايه

  توان      

  1تعريف: a  به توانn به شكل راna يعني اينكه عدد  ،دهندنمايش ميa  راn اگـر  .بار در خودش ضرب كنيمa  وb  اعـداد حقيقـي وm و n  
  اعداد صحيح باشند آنگاه روابط زير را داريم :
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1  4) m n mn(a ) a  

 باشد :هر عدد به توان يك برابر خود عدد مي:  1تذكرa a1   

 شوديك ميبرابر  ،صفر اگر به توان صفر برسداز هر عدد غير :  2تذكر  :a 1  

 حاصل عبارت   :1مثالa b c a c b
a c b (ab)

 

  
   


 

3 3 2 2 2
2 2 1   برابر كدام است ؟ 1

1 (ab( )
c

2  2 (c( )
ab

2  3 (a b
c

2 3
2  4 (a b2 2  

 : 1«گزينه  پاسخ«                a b a b a b (ab) a b c a b ab( )
cc c c c a b c

    
    



3 3 2 1 2 1 5 4 2 2 2 2
2 2 2 4 3 2 2   

  

  راديكالها     

  عبارتي مانند  :2تعريفn a  را ريشهn ، امa  گويند وn نامند .باشد فرجه راديكال ميرا كه معمولاً عددي طبيعي مي  
  :قضاياي راديكالها

m n k mnka a )4 n n na b ab )3 2) n nna b a b (a ) 
m

n m na a )1 
 



 

  

يادآوريفصل اول:    2  كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه 

 اگر فرجه راديكال زوج باشد بايد عبارت زير راديكال نامنفي باشد تا راديكال در مجموعه اعداد حقيقي معني دار باشد .  : 3تذكر  
 تواند باشد .عبارت زير راديكال منفي نيز مي اگر فرجه راديكال فرد باشد، : 4تذكر  

1) 36 6  2)   3 27 3  3)   16 4  مثال :                          

 حاصل عبارت   :2مثالa bA
ab



3

  كدام است ؟ 6

1 (ab6 2  2 (ab6  3 (a b6 2  4  (ab3  
 : 1«گزينه  پاسخ  «    

                                    a b a b a bA ab
abab ab


   

6 6 62 3 2 3 2 3 6 26
6 6  

عبـارت فرجه ها را حسـاب كـرديم و  وچكترين مضرب مشتركلذا ك ،برابر نبودند با هم هاتوجه شود در صورت كسر چون براي ضرب كردن، فرجه
  داخل راديكال را با توجه به فرجه تغيير داديم . 

  
 حاصل عبارت  :3مثالA   3 32 54 12   را بدست آوريد . 128

 : پاسخ                         A           3 33 3 3 32 27 2 3 4 4 2 6 2 2 3 4 2 2 2 2 3 

  
 حاصل عبارت  :4مثالxA

x x


3
x)كدام است ؟ 3 )   

1 (1  2 (x6  3 (
x6 2
1  4 (x6 5  

 : بـه يـك  در هـم  هابراي حل اينگونه مسائل بايد عبارتهاي پشت راديكال را به زير راديكال برد و در نهايت با ضرب فرجه»  3«گزينه  پاسخ
        راديكال برسيم :

                        x x x xA
x xx x x xx x

     


3 6 6
6 63 26 63 3 23 2

1 1  

  
 ساده شده عبارت :5مثال A   

12 2 45   است؟   5چند برابر 82

1 (1  2 (2  3 (3  4 (4  
 : 3«گزينه  پاسخ«                                    

A                  2 2 4 21 1 12 2 45 8 2 2 5 3 5 5 2 2 2 5 3 5 2 5 4 5 3 5 2 5 3 52 2 2   

  
 حاصل :6مثالA ( )   2 411 2 2   كدام است؟  642

1 (1  2 (1 2 2  3 (2 2 1  4 (1-  
 : چون  »4«گزينه  پاسخ1    .كنيمخواهيم آن را از قدر مطلق بيرون بياوريم آن را در يك منفي ضرب مي، عددي منفي است، پس وقتي مي2

A ( ) A ( )         4 26 31 21 2 2 2 1 2 2
2 2

  

A A   
            

2 2 2 2 21 2 2 2 1 2 1
2 2 2

  



 

  

 كارشناسي ارشد يكه مدرسان شريف رتب  3  رياضي عمومي

  اتحادهاي جبري         

fتساوي (a) g(a) را وقتـي اتحاد گوئيـم كه به ازاي تمــام مقـاديرa برقـــرار باشـــد بــراي مثـال تسـاوي(a ) a a   2 21 2 اتحـاد  1
aو تسـاوي  برقـرار است aباشـد زيـرا بـه ازاي تمـام مقـادير مي  2 1 aاتحـاد نيـست زيــرا فقـط بـه ازاي 3  2 انـواع  باشـد،برقـرار مي

  باشد :دهد به شرح زير مياتحادهاي مهم كه حفظ آنها سرعت محاسبات را در بعضي مسائل افزايش مي
6)     a b a c a b c a bc     2  

7)   a b a b a b ab    3 3 2 2  

8)   a b a b a b ab    3 3 2 2  

9)    a b a b ab a b    33 3 3  

10)    a b a b ab a b    33 3 3  

1)  a b a b ab   2 2 2 2  

2)  a b a b a b b a    3 3 3 2 23 3  

3)   a b a b a b   2 2  

4)    a b a b ab   2 2 4  

5)    a b c a b c ab ac bc       2 2 2 2 2  

 اگر  :7مثالx
x

  
1 Aباشد آنگاه حاصل  1 x

x
 3

3
  كدام است ؟ 1

1  (4-  2  (2  3  (4  4  (2-  

 : 1«گزينه  پاسخ «  A x x (x) x ( ) ( )
x x xx  

 

                     
    

3
3 3

3

1 1

1 1 1 13 1 3 1 1 4            

  
 است؟  چقدر» مربع مجموع آنها«بوده ؛  -18وحاصل ضرب آن دو  9تفاضل دوعدد :8مثال  
1 (45  2 (36  3 (18  4 (9  
 : با استفاده از اتحادها داريم:  »4«گزينه  پاسخ  

x y x y (x y) xy
xy (x y) x y xy xy

                      

2 2 2 2

2 2 2
9 2 9 2 18 45

18 2 45 2 45 2 18 9
  

xشد بايداگر مجموع مربعات خواسته ميتوجه:  y2   .شدمي) صحيح 1كرديم كه در اين حالت گزينه (را محاسبه مي 2

  
   :تجزيه عبارتهاي جبري

ـــه مياز كاربر ـــه ســـاده كـــردن كســـرها و عبارتهـــاي جبـــري، بدســـت آوردن بزرگتـــرين مقســـوم عليـــه مشـــتركدهـــاي تجزي ـــوان ب   ت
  (ب . م . م) و كوچكترين مضرب مشترك (ك . م . م) اشاره كرد .

 عبارات زير را تجزيه كنيد : :9مثال    
3) x x (x )(x )    2 5 6 2 3  

4) x x x x(x x ) x(x )      3 2 2 22 2 1 1  
   x (x )(x x)    3 227 3 9 3 )1 

2) x (x ) (x ) (x )(x )(x )       4 2 2 216 4 4 2 2 4  

  
 حاصل  :10مثالx x

xx
 




2
2

6 3
24

   برابر كدام است؟ 

1 (
x 

2
2  2 (x

x 2  3 (x
x  2  4 (

x 
2

2  

 : مخرج داريم: عبارتبا تجزيه   »2«گزينه  پاسخ  
x x x x x x (x ) x x x x x x

x (x )(x ) x (x )(x ) (x )(x ) (x )(x ) xx
            

      
          

2 2 2 2 2
2

6 3 6 3 6 3 2 6 3 6 2
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24

  



 

  

يادآوريفصل اول:    4  كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه 

 عبارت: 11مثالy y y
y

  


3 41
   با كدام عبارت زير هم ارز است؟ 1

1 (y3  2 (y 3 1  3 (y y  31  4 (y y3 4  

 : 2«گزينه  پاسخ«    y y y y y ( y) ( y)( y ) y
y y y

       
   

  

3 4 3 3 31 1 1 1 1 11 1 1  

  
 ساده شده عبارت  :12مثال(x x x )(x x )A

(x )(x x )
    


  

4 3 2
2 2

2 2 3 2
4 1

  كدام است ؟ 

1 ((x )1  2 ((x ) 21  3 (1  4 (1-  

 : 2«گزينه پاسخ  «  [x (x ) (x )](x )(x ) (x )(x )(x )(x )A
(x )(x )(x x ) (x )(x )(x x )
        

 
       

3 3
2 2

2 2 2 1 1 2 2 1
2 2 1 2 2 1

  

     (x )(x ) (x )(x x)(x ) (x )
x x (x x )
     

   
   

3 2 2
2 2

1 1 1 1 1 1
1 1

 

  
   :رج كسرهاگويا كردن مخ

معمولـاً در  به طوري كه كسر بعد از گويا شدن با كسر قبل از گويـا شـدن برابـر باشـد، باشد،مي حذف راديكال از مخرج كسرمنظور از گويا كردن، 
اتحاد ضرب كرد بـه  باشد و براي گويا كردن بايد صورت و مخرج را در پرانتز دوماينگونه عبارات يكي از جمله هاي طرف دوم اتحادها در مخرج مي

  مثالهاي زير توجه كنيد : 

)  
    

  
1 1 2 1 2 11 2 12 12 1 2 1 2 1

 جملهاي از اتحاد مزدوج در مخرج كسر ميباشد .                               

a  باشد .  ميدر مخرج كسر  8اي از طرف دوم اتحاد شماره جمله b ab)
a ba b a b a b ab

 
  

   

3 32 2 3
3 3 3 3 3 32 2 3

1 12  

3)     
3 2 3 3

3 3 3 32 3
1 1 3 9 9

33 3 3 3
 

  
  :(عدد) چند عبارتدو يا رب مشترك (ك . م . م) بدست آوردن بزرگترين مقسوم عليه مشترك (ب . م . م) و كوچكترين مض

مشـترك بـاكوچكترين  اول به حاصلضرب عوامل، حاصلضرب عوامل (عدد) پس از تجزيه دو عبارت )عدد( براي بدست آوردن (ب . م . م) دو عبارت
  كنيم.هاي مشترك و غيرمشترك با بزرگترين توان را بعنوان (ك . م . م) تعيين ميب . م . م) و حاصلضرب عامل( عنوانه توان را ب

 را تعيين كنيد : 54و  24(ب . م . م) و (ك. م . م) بين دو عدد  :13مثال  

 : پاسخ                 ,       3 324 3 8 3 2 54 2 27 2 3  
(ب . م . م) برابر  3 2 و (ك . م . م) برابر  6 3 32 3   باشد. مي 216

 (ك . م . م) دو عبارت :14مثال B (x ) (x ) , A (x )    2 2 31 1    را بدست آوريد . 1

 : پاسخ   A x (x )(x x ) , B (x ) (x )        3 2 2 21 1 1 1 1  
(x ) (x ) (x x )    2 2 21 1   ك . م . م 1

  كسر صورت



 

  

 كارشناسي ارشد يكه مدرسان شريف رتب  5  رياضي عمومي

  معادلات و نامعادلات         
  

   :مجهولي درجه اول معادله يك

bxاست كه در اين حالت    aبا شرط    =ax + bصورت كلي اين معادله به صورت 
a

  .ريشه معادله است  

  : A = ax + bتعيين علامت عبارت درجه اول 
عبـارت  xجبري آن است كه مشخص كنيم به ازاي چـه مقـادير هدف از تعيين علامت يك عبارت 

به ازاي مقادير بزرگتر از ريشـه  A = ax + bمثبت يا منفي است ، مشخص است كه علامت عبارت 

axمعادله  b    موافق علامت ضريب(a) x  و به ازاي مقـادير كمتـر ازb
a

 ت مخـالف علامـ
                  است. xضريب 
 هرگاه عبارتي به صورت حاصلضرب يا خارج قسمت چند عبارت درجه اول باشد ، هر يك را جداگانه تعيين علامت نمـوده و علامتهـا را  :1نكته

  كنيم.در هم ضرب يا بر هم تقسيم مي
 عبارتهاي  :15مثالA x 3 Bو 6 x 4    را تعيين علامت كنيد . 2

|

|

x

A x 

  

   

2

3 6  )A x x x          
61 3 6 3 6 23  

  

|

|

x

B x 

 

   

2

4 2  )B x x x        
42 4 2 4 2 22  

 عبارت   :16مثال(x )(x )A
(x ) (x )

 


 2
2 3
1 4

  را تعيين علامت كنيد. 

        X  

+  +  +  -  4+x  
+  +  -  -  2-x  
+  -  -  -  3-x  
+  -  +  -  A  

xلازم به توضيح است كه نقاط  1  وx  4شـوند كـه در فصـل دوم كنند بعنوان نقاط انفصال عبارت محسـوب ميكه مخرج كسر را صفر مي
  شود.كاملاً شرح داده مي

  خواهد بود. <  Aآنگاه -x < 4 > 2يا  < x 3اگر    نتيجه :
  خواهد بود. >  Aآنگاه x < 2 > 3يا  > x -4اگر 

 در مثال قبل[در تعيين علامت عبارت جبري از عوامل مضاعف :2نكته[(x )   كنيم.كنيم و بقيه را تعيين علامت ميصرف نظر مي 21
  :نامعادله درجه اول

  ها به يك طرف نامعادله و ساده كردن به شكل كلي زير تبديل خواهد شد.نامعادله يك مجهولي درجه اول پس از انتقال دادن همه جمله
ax b ax b

,
ax b ax b

 

 

    
 
 
     

  

 نامعادله :17مثالx x   
3 11 42   را حل كنيد. 2

 : پاسخ                   x x x x        23 1 55 2 52 2 2  

 هرگاه طرفين يك نامساوي را در يك مقدار منفي ضرب و يا تقسيم كنيم جهت نامساوي عوض خواهد شد. :3نكته  

  يا  يا

x)توجه شود كه در اين مثال چون ) يك عبـارت  21
  ندارد . Aهمواره مثبت است لذا تأثيري در علامت 

ها از كـوچكترين مقـدار از همچنين دقـت شـود ريشـه
 شوند.سمت چپ به راست در جدول مرتب مي

   a موافق علامت
x  

  aمخالف علامت 
a
b



ax b

+ 3  2  4-  - 

 



 

  

يادآوريفصل اول:    6  كارشناسي ارشد يكمدرسان شريف رتبه 

  معادله درجه دوم         
  

axهر معادله بصورت bx c   2  كهa  وb  وc  اعداد حقيقي هستند با شرط a  نـاميم، در ايـن معادلـه مبـين را معادله درجـه دوم مي
b(دلتا) به فرم  ac  2   شود و داريم : بيان مي 4

اگر )1 باشد كه از رابطه: باشد معادله داراي دو ريشه حقيقي متمايز مي,
bx

a
  

12   آيد.بدست مي 2
راگ )2  .معادله ريشه حقيقي ندارد                 

اگر  )3  : معادله ريشه مضاعف داردbx x
a

  1 2 2.  

 اگر در معادله درجه دوم :4نكته  =a + b + c ) و ريشه ديگر 1باشد يك ريشه (c( )
a

  است. 

 اگر در معادله درجه دوم :5نكتهa c b  ،و ريشه ديگر -1آنگاه يك ريشه معادله ( باشد (c( )
a

 .است  

 هاي معادله درجه دوماگر ريشه :6نكتهax bx c   2 هدو عدد متوالي باشند آنگاa    خواهد بود.  2

 در معادله درجه دوم :7نكتهax bx c   2  اگر يك ريشهK                   :برابر ريشه ديگر باشد آنگاه            b (K )
ac K




2 21  

ax معادله bx c  2  : را در نظر بگيريد، داريم  
 معادله فوق باشد، به صورت اش عكس ريشهمعادله درجه دومي كه هر ريشه :8نكتهcx bx a   2 .است  

 اش قرينه هر ريشه معادله فوق باشد، به صورتمعادله درجه دومي كه هر ريشه :9نكتهax bx c   2 .است  

 اش معادله درجه دومي كه هر ريشه :10نكتهn برابر هر ريشه معادله فوق باشد ، به صورتax bnx cn   2   است. 2

 اش مربع هر ريشه معادله فوق باشد به صورتمعادله درجه دومي كه هر ريشه :11نكتهa x ( ac b )x c    2 2 2   است. 22

 هاي معادله برابر ريشه 2هايش كدام معادله زير ريشه :18مثالx x  2 3 1  است؟  
1 (x x   2 5 4  2 (x x   2 6 4  3 (x x   2 6 4  4 (x x   2 5 4  
 : 2در اين مثال  ،10باتوجه به نكته »  2«گزينه  پاسخ  =n باشد.مي  

   وم است:تشكيل معادله درجه دومي كه دو ريشه آن معل
Sدو  ريشه معادلة درجه دوم باشند، آنگاه با فرض xو xاگر x x   وP x .x  هايشمعادله درجه دومي كه ريشهx وx باشـند مي

xبه شكل Sx p  2  شود.بيان مي  
 هاي آن معادله درجه دومي تشكيل دهيد كه ريشه :19مثال1 1و  2   باشد.  2

S ( ) ( )
x Sx p x x

p ( )( )
 

             
    

2 21 2 1 2 2 2 1
1 2 1 2 1

  

  :هاي معادلهرابطه بين ريشه
axدر معادله  bx c   2  اگرx  وx هاي معادله باشند، آنگاه داريم :ريشه  

b x x S pS x x
a

x x S Spcp x .x ،
a x x S p

A x x x x S P
a

                           
           

2 2 2

3 3 3
2
3

2

2

  

  هحاصل جمع دو ريش 

  حاصلضرب دو ريشه 

  قدر مطلق تفاضل دو ريشه



 

  

 كارشناسي ارشد يكه مدرسان شريف رتب  7  رياضي عمومي

z 

y 

z  

y 

z  

y 

z  

y  

 اگر :20مثالx1 وx2 هاي معادلهريشهx kx  2 x)ند،حاصل عبارتباش 24 x ) x x 2
1 2 1   برابر است با: 24

1 (k 2  2 (k2  3 (24  4 (24-  
 : هاي معادله داده شده برابر مجموعه ريشه  »2«گزينه  پاسخk است، يعني: 24ها برابر و حاصلضرب ريشه  

                     x x k
x x
 

 

1 2
1 2 24  

x)                 بنابراين: x ) x x x x x x x x x x x x (x x ) k           2 2 2 2 2 2 2
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 24 2 4 2  

 اگر :21مثالx1 وx2 هاي معادلهريشهx k x k  2 باشند، مقدار عبارت 2
x x


1 2

1   كدام است؟ 1

1 (1  2 (1-  3(k  4(k  

 : 4«گزينه  پاسخ«  x x kx x k k
x x x x kx x k

       


22
1 21 2

1 2 1 21 2

1 1  

Aتعيين علامت عبارت  ax bx c  2 :  
       X 

 a  Aموافق علامت   aمخالف علامت   aموافق علامت   

 ت كه : شرط آنكه عبارت فوق همواره مثبت باشد آن اس :21نكتهa ,       

 شرط آنكه عبارت فوق همواره منفي باشد آن است كه :  :31نكتهa ,          
yتابع با ضابطة ax bx c  2 : را در نظر بگيريد، داريم  
 اگر :41نكتهa  م است و اگرباشد تابع داراي مينيم a < است. باشد تابع داراي ماكزيمم  

 زيممكيا ما مختصات نقطه مينيمم :15نكتهbM( , )
a a


 2   باشد.مي 4

 نمودار :22مثالz y y  2 6   ؟به كدام صورت است 5
  
  

  
)1(  )2(  )3(  )4(  

 : وجه به نكات فوق چون ضريببا ت»  3«گزينه  پاسخy2 اشتباه هستند  2و  1هاي داراي مينيمم است يعني گزينهمثبت است لذا نمودار تابع
                                     اما براي بدست آوردن طول نقطه مينيمم داريم: 

b ( )x
a

 
    


6 6 32 2 1 2  

  باشد.، مربوط به تابع داده شده  مي3برابر صفر است نمودار گزينه  4نقطه مينيمم نمودار گزينه  لذا با توجه به اينكه طول

 خط :5تذكرbx
a

  yمحور تقارن تابع 2 ax bx c  2 .است  

 در مورد  :6تذكرMax  وMin .توابع در فصول ديگر به طور كامل توضيح داده خواهد شد  

 در تابع :23مثالy x kx  2   كدام است؟ kباشد ، مقدار   -2، اگر طول نقطه مينيمم برابر  2
1 (4-  2 (2  3 (2-  4 (4  

 : طول نقطه مينيمم از رابطه »  1«گزينه  پاسخbx
a

  kx                   آيد. پس خواهيم داشت:بدست مي 2 k     2 42  

1x  2x  - +   :دو ريشه حقيقي معادله فوق باشند آنگاه  2xو  1xاگر 
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P(x)ايمحاسبه باقيمانده چند جمله          ax bx c  2 برmx n  
mبر عبارتي مانند P(x)براي محاسبه باقيمانده عبارت x n بايد به جايx هدر ضابطP(x) ريشه معادلهmx n  يعني ،nx

m
   را

  قرار دهيم.
 ايباقيمانده تقسيم چند جمله :24مثالx x x 3 28 4 1 ايبر دو جملهx 2   كدام است؟  1

1 (3-   2 (2-  3 (2  4 (3  

 : 1«گزينه  پاسخ«                  x x R ( ) ( )                  3 21 1 1 1 1 12 1 8 4 1 8 4 5 1 1 5 32 2 2 2 8 4   

 باقيمانده تقسيماگر  :25مثالx ax a 2 xبر 3 a  گاهباشد. آن 6عددa :برابر است با  
1 (3  2 (6  3 (2  4 (2-  
 : داربا توجه به صورت مسئله مق  »3«گزينه پاسخP(a)  باشد.      مي 6برابرP(a) a a a a a        2 26 3 6 3 6 2  

 
  

  مثلثات       

  هاي مثلثاتي :نسبت
  
  
  
  
  

  علامت نسبتهاي مثلثاتي در چهار ربع دايرة مثلثاتي در جدول زير آمده است :
    ربع اول  ربع دوم  ربع سوم  ربع چهارم

-  -  +  +  sin x 
+  -  -  +  cos x 
-  +  -  +  tg x 
-  +  -  +  cotg x 

 توجه شود كه فقط كافي است علامتهاي  :7تذكرsin  وcos  در چهار ربع حفظ شود، علامتهايtg  وcotg  كه همواره مانند يكديگر هسـتند
  در هم بدست خواهد آمد. cosو  sinاز ضرب علامت 

  پرده شود :مقادير نسبتهاي مثلثاتي زواياي مختلف كه بايد به خاطر س

2  3
2    

2  
3  

4  
6    x  

 1-   1  3
2

2
2  1

2    sin x 

1    1-    1
2  2

2  
3

21  cos x 

   تعريف
  نشده

   تعريف
  نشده

3  1  3
3

  tg x 

تعريف 
   نشده

تعريف 
  3  نشده

3
1  3  

تعريف 
 cot x  نشده

 واحدهاي استفاده شده در جدول فوق برحسب راديان  :8تذكر(R) باشد درصورتي كه واحد بر حسب درجـه مي(D)  بيـان شـود از فرمـول
D R


18 نيم.كجهت تبديل واحدها به يكديگر استفاده مي  

sin cos
tg

cos


cotg
cotg   محور

  محور

tg sin محور   محور

3
2


2


0,2
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هاي نسبت    ،n  2  ،n( )
  

2 1
2 :  

) الف) كمان ) :  
1(cos( ) cos    2(sin( ) sin    3(tg( ) tg     4( cot( ) cot g     

) ب) كمان )   :  
1(cos( ) cos      2(sin( ) sin    3(tg( ) tg      4( cot( ) cot      

) ج) كمان )   :  
1(cos( ) cos       2(sin( ) sin      3(tg( ) tg      4( cot( ) cot      

) د) كمان )
 2 :  

1( cos( ) sin
  2  2( sin( ) cos

  2  3( tg( ) cot
  2  4( cot( ) tg

  2  

) ) كمانس )
 2 :  

1(cos( ) sin
    2  2( sin( ) cos

   2  3( tg( ) cot
    2  4( cot( ) tg

    2  
) ) كمانش )  2 :  

1(cos( ) cos   2  2(sin( ) sin    2 3(tg( ) tg    2  4(cot( ) cot    2  
) ) كمانن )  2 :  
1(cos( ) cos    2  2(sin( ) sin    2 3(tg( ) tg    2  4( cot( ) cot    2  

  تر توجه فرماييد.دگيري راحتباتوجه به مطالب فوق به نكات زير جهت يا
 براي  :16نكتهtg  وcotg  مضارب فرد و زوج شوند.(بعبارت ديگـر حذف ميgt  وcotg  عبـارت بعـد از مضـارب فـرد يـا زوج  محاسـبه
  .)كنيمرا حذف مي ابتدا يك منفي پشت نسبت قرار داده و سپس مضرب فرد cosو  sinشود و براي مي
 براي  :17نكتهsin  وcos  مضارب زوج شوند. (بعبارت ديگر حذف ميsin  وcos  عبارت بعد از مضارب زوج شود.)محاسبه مي  

 در صـورت  وجـود مضـارب فـرد كنيمدر تعيين نسبت مثلثـاتي كمـان ابتـدا علامـت نسـبت مثلثـاتي آن كمـان را مشـخص مـي :18نكته ،  

 
2 ،sin  را بهcos  وtg  را بهcotg كنيم.و بالعكس تبديل مي  

 مقادير  :26مثالcos( ) , sin( ) , tg( ) 
      

3 3
2   باشد )اي حاده ميزاويه را تعيين كنيد. ( 2

 : پاسخ     

) cos( ) sin
   

33 2  ) sin( ) sin    2  ) tg( ) cot g
   

31 2  

 اگر   :27مثالsin 
1
)sinدر ربع دوم باشد آنگاه  و انتهاي كمان  2 )

 
3
  ؟كدام است 2

1 (2
2  2 (3

2  3 (
2

2  4 (
3

2  

 : 2«گزينه پاسخ «        

       cos sin cos             2 1 3 31 1 4 2 2  

)sin                                داريم : 18اما با توجه به نكته  ) cos ( )
        

3 3 3
2 2 2  

  18نكته   18نكته  16نكته

  در ربع دوم است چون 
  در اين ناحيه منفي است cosو 
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  :اتحادهاي مهم مثلثاتي

 1( sin cos   2 2 1  2( sintg
cos


 


  

3( coscot g
sin


 


  4( ktg .cot g , ( )    1 2  

5( tg , ( n )
cos


      


2

2
11 2  6( cot g , ( n )

sin
     


2

2
11  

7( sin cos sin( )     2 4  8( sin cos sin( )     2 4  

9( sin sin cos , sin sin cos , sin sin cos 
         2 2 4 2 2 2 2 2 2  

10( 
cossin

cos cos sin sin cos
coscos

                   


2
2 2 2 2

2

1 2
22 1 2 2 1 1 2
2

  

11( tgtg
tg


 
 2
22

1
  12( tgcos

tg
 

 
 

2
2

12
1

  13( tgsin
tg


 
 2
22

1
  

14(sin sin sin    33 3 4 15(cos cos cos    33 4 3  
 حاصل عبارت  :28مثال( cos )( sin cot g ) tan .cot g       1   برابر كدام است؟ 1

1 (sin 2  2 (sin 2  3 (cos 2  4 (cos 2  
 : 4«گزينه  پاسخ«  

A ( cos )( sin cot g ) tan cot g        
1

1 1   

A ( cos )( sin    1 1 cos
sin




) ( cos )( cos ) cos cos             2 21 1 1 1 1 1  

  

 رت حاصل عبا  :29مثالA sin xcos x( sin x)  21 xبه ازاي  2 / 7 5 كدام است؟  

1 (3
8  2 (1

8  3 (3
4  4 (1

4  

 : 2«گزينه  پاسخ   «               x /A sin x.cos x sin x A sin( / ) sin
         7 51 1 1 1 12 2 4 4 7 5 32 4 4 4 8  

  
 اگر   :30مثالtgx cot gx  Aباشد حاصل  3 tg x cot g x 3   كدام است؟  3

1 (18  2 (9  3 (27  4 (3  
 : بر طبق اتحاد »  1«گزينه  پاسخa b (a b) ab(a b)    3 3 3   داريم: 3

tg x cot g x (tgx cot g x) tg x cot g x (tg x cot g x)           3 3 3 3

3 1 3
3 3 3 1 3 18  

  
 اگر   :31مثالasin

a


 
4

2
1

2
cosباشد   2 ؟كدام است    

1 (1  2 (1
  -1) 4  ) صفر3  2


